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 ٨ـ جلسه  (صل االله عليه و آله و سلّم)درس تفسير سوره مبارکه محمد

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  لرحمنِ الرحيمِبِسمِ اللَّه ا

﴿اذَا قَالَ آنِفاً أُ وم لْموا الْعأُوت ينلَّذقَالُوا ل كندع نوا مجري إِذَا ختح كإِلَي عمتسن يم مهنم اللَّه عطَب ينالَّذ كولئ

و لَي قُلُوبِهِمع ) ماءَهووا أَهعب۱۶ات( و ودتاه ينالَّذدي وه مهادا ز ) ماهقْوت ماهةَ أَن  )۱۷آتاعونَ إِلاّ السنظُرلْ يفَه

) ماهكْرذ مهاءَتإِذَا ج مي لَها فَأَناطُهراءَ أَشج ةً فَقَدتغم بهيأْت۱۸ت( و إِلاّ اللَّه لاَ إِله هأَن لَمفَاع و ذَنبِكل رفغتلْ اسل نِينمؤم

و و اتنمؤالْم و كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّه ) اكُمثْو۱۹م( و ةٌ وكَمحةٌ مورس ةٌ فَإِذَا أُنزِلَتورس لَتزلاَ نوا لَونآم ينقُولُ الَّذي  رذُك

)طَاعةٌ وقَولٌ ۲۰نَ إِلَيك نظَر الْمغشي علَيه من الْموت فَأَولَي لَهم (فيها الْقتالُ رأَيت الَّذين في قُلُوبِهِم مرض ينظُرو

) مراً لَهيلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالأم مزفَإِذَا ع وفرع۲۱م( ضِ وي الأروا ففْسِدأَن ت متلَّيوإِن ت متيسلْ عوا فَهقَطِّعت 

) كُمامح۲۲أَر(﴾  

  سخن پيامبر در مورد منشأ أار چهارگانه شتی و معنای آن

ما از وجود مبارک  ييدر جوامع روا ،کنديچهارگانه را ذکر م »أار«که  پانزدهه يات مربوط به آيل آيدر ذ

ر درخت يز ،دميا در »طوبيٰ ٴشجره« ،که من وارد شت شدم است دهيرس ه و آله و سلم)ياالله عل ي(صلغمبريپ

، »آب«ر  ﴾من ماءٍ غَيرِ آسنٍ﴿ عنييد؛ نشوينشعب من چهار ر مياست که از آن ر ا يجار ير »طوبيٰ«
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شود که آن ر از زير درخت چهارگانه از ري منشعب مي» أار«اين  ١،»عسل«، ر »مرخ ،»ر »يرش «ر

گردند که آن اصل، برمي »اصل«به يک  ه هر حالهمه اين کمالات ب گذرد؛ اين نشانه آن است کهمي» طوبيٰ«

  اصلِ توحيدي است.

  های بزرگان علم و ادب برگرفته از آيه دال بر خمر شتی»خمريه«

ندارند که » موم«شوند يا نمي» متغير«د، آينمي» بو«ر را ذکر فرمود که مطلب ديگر اينکه اوصاف سلبي آن سه 

ار«لبي آن اينها اوصاف سر سه» أ مر«گانه است؛ ولي دربارهآن را ذکر کرد که  بحث ثبوتي» خ﴿ لَذَّة

ارِبِينلشمريه«اينکه بزرگاني قصيدهٴ  ٢.﴾لمريه«داشتند، مرحوم سيد مرتضي  ٣»خمريه«دارد، ابن فارض » خخ «

ند، از همين آيه کريمه نشأت گرفته است؛ بخش اها را شرح کرده»خمريه«دارد و ديگران و بسياري از بزرگان اين 

ها مربوط به ابن فارض است، اين قصيده سيزدهم ايشان در آن مجموعه ديوان ابن فارض، »خمريه«وسيعي از 

ابن فارض را » خمريه«اي از بزرگان ـ فارسي و عربي ـ اين بيت است. عده ٣٥است که تقريباً » خمريه«قصيده 

» خمريه«ابن فارض، امير سيد علي همداني معروف است، ايشان خودش » خمريه«ز شارحان شرح کردند، يکي ا

  اين است: » خمريه«ابن فارض را شرح کرده است؛ آغاز آن » خمريه«ندارد، ولي 

  ٤بل أن يخلق الكَرمن قَسـكرنا ا م٭٭٭  ذكْـرِ الحبيبِ مدامةً یشـرِبنا عـل

                                                
لَذَّة و نهر ﴿من خمرٍ  و نهر ﴿من لَبنٍ لَم يتغير طَعمه﴾ و يجرِي نهر في أَصلِ تلْك الشجرة ينفَجِر منها الْأَنهار الْأَربعةُ نهر ﴿من ماءٍ غَيرِ آسنٍ﴾«؛ ٣٣٧، ص٢تفسير القمي، ج. ١

﴾ارِبِينلشل فصلٍ مسع نم﴿ رهن يو﴾«.  
  .١٥. سوره محمد، آيه ٢
تا  اند.پرداخته اتي، به سرودن خمريشعر فارس شيدايپ ٴدوره ينزبان از نخست يفارس شاعران. سروده شده است يگساريو م يشود که در وصف ميگفته م يبه اشعار. خمريه: ٣

 ختنيآن بوده، اما از قرن ششم با گسترش عرفان و آم يآمده، مقصود همان عصاره و مفهوم واقع انيسخن به م يگساريو م يهر جا از م ي، در شعر فارسيجراواخر قرن پنجم ه
  .شده است انيب اتيمره به صورت خپرستاني، در قالب اصطلاحات معرفاني از معاني يبه کار رفته و بخش مهم يمجاز به معني از اصطلاحات ادبي ياريشعر و عرفان، بس

  ».القصيدة الثالثة عشرة«؛ ٣٨٤، ص٢ي، جالنابلس ليبن اسماع عبدالغني خيو الش نييالحسن بن محمد البور نيبدر الد خيالش يابن الفارض من شرح وانيشرح د. ٤
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به نحو تنازع؛ يعني ما به نام دوست » سکرنا«و هم براي » شـرِبنا«ول واسطه است، هم براي مفع» من قَبل«اين 

شرابي نوشيديم و مست شديم، هم نوشيدن ما و هم مست شدن ما قبل از آن بود که در عالَم درخت انگور خلق 

ره ببرد! هنوز درخت انگور است و آلوده است » رِجس«بشود! درخت انگوري نبود تا کسي از آن خمري که 

خلق نشد، ما آن شراب محبت را نوشيديم و مست شديم. آايي که مقداري متوسط بودند، همين درخت انگور را 

  گويد: معنا کردند. اگر جامي در وصف همين بيت مي

  ٥نشانکشان ٭٭٭ که نه از تاک نشان بود و نه از تاکبودم آن روز من از طائفه درد

گويند اين کنايه از اصل خلقت است؛ کند. آن شارحان اصلي قصيده ابن فارض ميجلوتر ذکر مي دمکه يک ق

اين را نوشيديم و مست  ٦﴾لَست بِربكُم قَالُوا بلَي أَ﴿يعني قبل از اينکه آسمان و زميني خلق بشود، ما در بخش 

ه هنوز درخت انگوري خلق نشده ما نوشيديم، شديم، سخن از آسمان و زمين نبود! پس تنها سخن از اين نيست ک

شـرِبنا «جا ما در آن ﴾لَست بِربكُم قَالُوا بلَي أَ﴿بلکه هنوز آسمان و زميني خلق نشده و در آن ميثاقي که فرمود: 

بل أن ن قَم«به صورت » من قبل أن يخلق السماوات و الأرض«، اين »سـكرنا ا٭٭٭ ذكْـرِ الحبيبِ مدامةً یعـل

مخلق الكَرهر، از زير درآمده است. به هر تقدير اين آيه به برکت آن روايت نشان مي» يدهد که همه اين چهار ن

  گذرند.مي» طوبيٰ«درخت 

  همان ايمان و عمل صالح نيست؟» شجره طوبیٰ«پرسش: آيا 

در شت است و مؤمناني که » بيٰشجره طو«آن ممکن است که در شت به آن صورت باشد؛ ولي  پاسخ: نتيجه

  رسند. مي» شجره طوبيٰ«دهند، به آن معتقدند و عمل صالح انجام می

                                                
  .٨٦١، ص )١٣٧٥، ٤قم، چ  ،ياسلام غاتيدفتر تبل ،انييآشت نيجلال الد ديسي(صريشرح مقدمه ق؛ ر.ک: . ديوان اشعار جامي٥

  .١٧٢. سوره اعراف، آيه ٦
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  السلام) و جريان أار از زيرِ آن شجرهٴ طوبيٰ در خانه پيامبر و علی(عليهما اصلِ 

سلم) در مجلسي  است که وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و» شجره طوبيٰ«يک بيان نوراني هم درباره 

فرمود اصل اين درخت از خانه من است و در جلسه ديگر يا محفلي ديگر فرمود اصل اين درخت در خانه علي 

از خانه » طوبيٰ«فرموديد اصل درخت  حديثیطالب(سلام االله عليه) است؛ به حضرت عرض کردند شما در  بن ابي

طالب(سلام االله عليه) است، حضرت  انه علي بن ابيدر خ» طوبيٰ«فرماييد که اصل درخت من است و الآن مي

عرضها السماوات ﴿اي که ما يک خانه داريم، آن هم آن خانه ٧؛»في الْجنة بِمكَان واحد و دار عليٍ دارِي«فرمود: 

ضالْأَر ت و ابنابراين از توحيد که بگذريم مي ٨.﴾ومامت است؛ اين شجره ولايت شود ولايت که مشترک بين نبو

  شود.آن چهار نهر منشعب مي ،از زير او نهر جاري است و از اين نهرکه است، شجره نبوت و امامت است 

  تبيين اقسام متفاوت مستمع وحی نزد پيامبر و خصوصيات آا

 و﴿: مشخص کرد، فرمودقرآن کريم  ،اي دارندحالا کساني که درباره وحي قرآن کريم تکلّمي دارند و استفاده

كإِلَي عمتسن يم مهنکردند چند گروه شدند و آيات را تلقّي مي؛ کساني که به محضر آن حضرت شرفياب مي﴾م

ضعيف «بودند: هم اوحدي از اهل ايمان حضور داشتند، هم منافق حضور داشت، هم بيگانه حضور داشت و هم 

سوره مبارکهٴ  ٨٣شيفته وحي بودند و منتظر نزول کلمات الهي بودند، در آيه  حضور داشت؛ آا که واقعاً» الايمان

إِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَي الرسولِ تري  و﴿شد: وقتي آيات الهي نازل ميکه فرمايد اينها کساني هستند مي» مائده«

قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيأَع ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ر؛ اينها وقتي معارف الهي را از ﴾ي

ريختند؛ دادند و اشک ميشد، مشتاقانه گوش ميجاري مي آا کردند، اشک شوق از چشمراه وحي تلقّي مي

                                                
رةٌ أَصلُها في ] شجعن طُوبي قَالَ: [هي  االلهُ علَيه و آله و سلَّم یصلَّسئلَ رسولُ اللَّه  عن موسي بنِ جعفَرٍ عن أَبِيه عن آبائه قَالَ…«؛ ٣٩٦، ص١. شواهد التتريل لقواعد التفضيل، ج ٧

 يلَ لَهفَق يلارِ عي دف يي فَقَالَ هرةً أُخرا مهنلَ عئس ثُم ةنلِ الْجلَي أَها عهعفَر ارِي ويٍدلع ارد ارِي وفَقَالَ إِنَّ د كي ذَلي فف كَانبِم ةنالْج داحو.«  
  .١٣٣. سوره آل عمران, آيه٨
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قدر اشک ها آنکنند و برخيمي ها به طور متوسط گريهد، برخيشمختصر نمي در چشمشان پيدا مي ها يکبرخي

شبکه ريزش  زوقتي تمام شبکه چشم با اشک پر شد و ا ،کندريزند که تمام شبکهٴ چشمشان را اين اشک پر ميمي

شود، و اشک از چشمشان جاري مي» دمع«فرمايد نمي  ٨٣ريزد! اين آيه کند، مثل اين است که چشم دارد ميمي

؛ »تفيضم تري دموعه«نه  ﴾،تري أَعينهم تفيض﴿شود نه اشک چشمشان! اري ميفرمايد چشم آا جبلکه مي

ريزد، نه اشک چشمشان! سرش اين است که وقتي تمام اين شبکه دو چشم را اشک پر بکند و چشم آا دارد مي

تري أَعينهم ﴿ :ريزدارد ميآيد که چشم دها سرازير بشود، اين به نظر ميچيزي ديده نشود مگر اشک و همين

ريزند، اينها جزء اوحدي از اهل طور مشتاقانه اشک ميها اينبرخي»! تفيضم تري دموعه«، نه ﴾تفيض من الدمعِ

  ايمان هستند. 

اره آا هاي پيامبر را بشنوند؛ دربهاي خودشان را بزنند، نه حرفآيند که حرفها هم ـ گروه دوم ـ ميبرخي

آيند حرف خودشان را بزنند، با آيند حرف تو را بشنوند، آا ميآا نمي ٩؛﴾الَّذين يجادلُونَ في آياتنا﴿فرمود: 

  کذا و کذا.  ﴾الَّذين يجادلُونَ في آياتنا﴿آا چنين و چنان رفتار بکن! 

نباشند، در مجلس  ﴾تري أَعينهم﴿به آن صورت که  گروه سوم کساني هستند که شاگردان شما هستند، حالا ولو

آيند و منتظر هستند که از کلمات تو استفاده کنند، اينها اوساطي هستند يا مؤمنين مثلاً برتر از طبقه درس شما مي

ونَ بِآياتنا فَقُلْ إِذَا جاءَك الَّذين يؤمن و﴿آيند: متوسط هستند که فقط براي ادراک معارف در کنار درس قرآن مي

كُملَيع لاَمه» انعام«اين را در سوره مبارکه  ١٠،﴾ساي آمدند ـ آن فرمود؛ فرمود وقتي محفل درس تو شروع شد، عد

گفتند اصحاب حضرت، صحابه حضرت ـ شاگردانت آمدند که از تو اين وحي را بشنوند، قبل از اينکه روز مي

                                                
  .٣٥. سوره شوري، آيه ٩

  .٥٤. سوره انعام، آيه ١٠
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. قبلاً رسم بود ﴾إِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلاَم علَيكُم و﴿! ﴾م علَيكُمسلاَ﴿درس را شروع بکني بگو: 

هاي کرد؛ امروز فقط درباره خطبهرفت، قبل از شروع خطبه به مستمعين سلام ميکه خطيب وقتي بالاي منبر مي

اين مستمعين تو چند  .﴾فَقُلْ سلاَم علَيكُم﴿از اين آيه آمد که کنند، اصل آن نماز جمعه اين سنت هست که سلام مي

دانند؛ رسان ما ميکنند و تو را سلامهستند، آا که جزء اوحدي اهل استماع هستند سلام را از ما تلقّي مي درجه

کنند کنند و خيال ميقّي مييعني سلام ما را به آا برسان! آا که جزء اوساط اهل تفسير هستند، سلام را از تو تل

رساني، تا آا کدام حد از خاص کني و هم سلام ما را به آا ميکني؛ هم تو داري سلام ميکه تو داري سلام مي

از طرف  ؛﴾فَقُلْ﴿ !﴾سلاَم علَيكُم﴿از طرف ما بگو:  ؛﴾إِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ و﴿را داشته باشند! 

» انعام«! تا آن مخاطب چه کسی باشد و چگونه دريافت بکند! اينها در سوره مبارکه ﴾سلاَم علَيكُم﴿خودت بگو: 

  بحث آن گذشت. 

  تحقير و استهزا، قصد گروه چهارم از مستمعين وحی نزد پيامبر

فل درس حضرت تمام شد به مح آيند در مجلس وقتياما يک عده هستند که قصد تحقير و توهين دارند، اينها مي

گويند حضرت چه گفت؟ منظورش چه بود؟ امروز خلاصه درس و بحث چه خوش استعداد مي و افراد آن علما

  ! ش بدهد، او فقط آمده براي استهزابود؟ او اصلاً نيامده گو

کنار محفل حضرت آمده است، يک عده اصلاً اگر هم از » نوح«طوري که در سوره مبارکه در قبال اينها همان

گذاشتند که صداي حضرت، تبليغ حضرت، آيات تلاوت شده توسط حضرت را گذشتند دست روي گوش ميمي

طور نشنوند، اين اختصاصي به وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) هم ندارد، درباره نوح هم همين

استغشوا  لَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِم وإِني كُ و﴿اين است: » نوح«بود! آيه هفت سوره مبارکه 

مهابيگذارند، گاهي انگشت در گوش گذاشتند، گاهي پارچه روي گوش مي؛ اينها گاهي پارچه بر سر مي﴾ث
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کنند صداي ما به گوش آا نرسد! ياي که هست سعي مهاي ما را نشنوند؛ يعني به هر وسيلهگذارند که حرفمي

  اين از ديرزمان بود، در زمان وجود مبارک نوح بود، در زمان انبياي ديگر بود و در زمان پيامبر هم بود.

، ﴾تري أَعينهم تفيض من الدمعِ﴿که در برابر کلام وحي الهي، يک عده مشتاقانه منتظر هستند که » فتحصل«

الَّذين يجادلُونَ في ﴿، يک عده ﴾فَقُلْ سلاَم علَيكُم﴿هستند که  ﴾ذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتناإِ و﴿يک عده 

هايي هستند که فقط براي مجادله اينها را گوش بده و يک عده هم همين ،هستند که فرمود با صبر و حوصله ﴾آياتنا

منهم من يستمع إِلَيك حتي إِذَا خرجوا من عندك قَالُوا  و﴿آيند که و مانند اينها ميو مسخره کردن و تحقير  استهزا

داديد، با گويند ما نفهميديم در ايت که او چه گفته! شما اگر خوب گوش ميمي ؛﴾للَّذين أُوتوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنِفاً

گفتند: مي خود ادبانه و مستهزئانه به علمايشديد! اين حرف را بيحضرت آشنا ميبيان بليغ حضرت و بلاغ مبين 

» استئناف«طور است، هم همين» أَنف«آيد، يعني ديروز، يعني زمان نزديک، يعني اينکه زود به چشم مي» آنِف«ـ 

جلسه حضرت بوديم خلاصه  يعني ديشب در جلسه بوديم يا ديروز که در ؛﴾ماذَا قَالَ آنِفاً﴿طور است ـ هم همين

هاي مثلاً غير قابل اين است که ـ معاذاالله ـ فهميدني نيست و او حرف آن حضرت چه شد؟ حالا يا معني فرمايش

قصدشان تعلُّم و تفهم نبود، بلکه قصد آا که يا پيچيدهٴ علمي است که شما بايد تفسير بکنيد، اينها  ،زندفهم مي

  ادبي بود. بي

  پيامد دو مشکل اساسی گروه چهارم در شنيدن وحیطبع قلب، 

اينها دو  ؛﴾منهم من يستمع إِلَيك حتي إِذَا خرجوا من عندك قَالُوا للَّذين أُوتوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنِفاً و﴿فرمود: 

عمل صالح را گشوديم و اينها بستند؛ حالا چون راه ثانياً لاً ما راه فهم را گشوديم و اينها بستند، مشکل دارند: او

طَبع اللّه علَي ﴿اينها را شديد کرد و قفل زد که فرمود: » رِين«کرد و بست، اين » طَبع«اينها بستند، خدا هم 

و مانند آن.  ﴾قُلُوبِهِم﴿و لَي قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ينالَّذ كأُولئ ماءَهووا أَهعببه دل نرسد، رهبري  ؛ وقتي حرف انبيا﴾ات



 

  ١٣از ٨شماره صفحه:          ٢٥/٠٢/٩٥       ٨سوره مباركه محمد     جلسه 

گيرد؛ در هر حال اينها ميلي دارند، شهوت و غضبي دارند، زمام کار اينها به اينها را همان هوس اينها به عهده مي

دست شهوت و غضب اينهاست. چون عقل مطبوع شد، قلب مطبوع و بسته شد، از بيرون صدايي به گوشِ دل 

خيال است و در بخش هم و و ،شود که درون اينها در بخش انديشهاز همان درون ميرسد، تصميم گيري اينها نمي

هم و خيال پيرو و ،چه در بخش علم؛ پس ﴾اتبعوا أَهواءَهم و﴿شود: مينتيجه آن شهوت و غضب است که  ،هانگيز

خداست و » طَبع«آن که منشأ  »یهو«شوند تابع پيرو شهوت و غضب باشند، مي ،باشند و چه در بخش عمل

که ما راه اينها را باز کرديم، اما اينها عمداً راه بر فرمود به  هاي ديگري همسبب آن هم خود اينها هستند! در بخش

  خودشان بستند؛ ما چندين بار به اينها مهلت داديم، ولي اينها عمداً راه را بر خودشان بستند!

  تقابل آا با عالمانحمل گروه چهارم بر جاهلان ضعيف الايمان و 

بخش جامعه بودند! ـ در جريان قارون نجات در چند جاي قرآن مطرح شد؛ ـ علمااين مسئله عالم و جاهل، 

به اين صورت آمده است، قارون با آن زينت خود که حرکت کرد، دو  ٧٩و  ٧٨آيه » قصص«هم که سوره مبارکه 

ها بودند که در محدودهٴ زر و سيم ها و سفيهفتند: يک عده جاهلگروه دربارهٴ اين زر و زيور داشتن قارون سخن گ

اي  ١؛﴾لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ فَخرج علَي قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا﴿کردند: فکر مي

فکر مردان عالمي حظّ عظيم دارد، لکن در برابر اين گروه کوته داشتيم و اينکاش ما هم اين زر و سيم را مي

ترين زيور انسان در بخش  ٢؛﴾عملَ صالحاً قَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن و و﴿هستند که 

کند چيزي که شما را رها مي ؛﴾ويلَكُم﴿ بخش انديشه همان علم صائب است و در بخش انگيزه همان عمل صالح،

ثَواب اللَّه ويلَكُم ﴿کنيد چه بخواهيد چه نخواهيد: تان کرد و شما او را رها ميبعد از اينکه گرفتار خزي و رسوايي

                                                
  .٧٩. سوره قصص، آيه ١
  .٨٠. سوره قصص، آيه ٢
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نآم نمل رييک؛﴾خ ، ﴿حاً واللَ صمدو؛ ﴾ع ،﴿ونَ وابِرا إِلاّ الصلَقَّاهحقيقت را جز مردان صابر کسي ؛ اين ﴾لاَ ي

نظري گاهي زمينه مرض دل را نظر قرار گرفتند؛ حالا اين کوتهدر برابر همان افراد کوته جا علماکند، اينتلقّي نمي

اي که به نام حضرت است شايد کند، آيه محل بحث سوره مبارکهکند و گاهي هم زمينه نفاق را فراهم ميفراهم مي

يا براساس  ادبي، تحقير، استهزاا براساس بيرا در بر بگيرد، ولي اينه» ضعفاءُ الايمان«شد و اين مربوط به منافق نبا

ديشب چه شد؟  ه هر حالکردند که بخطاب مي نيست به علماهاي حضرت ـ معاذاالله ـ فهميدني اينکه حرف

  .﴾اتبعوا أَهواءَهم طَبع اللَّه علَي قُلُوبِهِم و ماذَا قَالَ آنِفاً أُولئك الَّذين﴿حضرت چه گفت؟ خلاصه نظر او چه بود؟ 

  هدايت و تقوا ثمره علمی و عملی مستمعينِ وحی نزد پيامبر

کند، گروه مستقيمی را هم ذکر ذات اقدس الهي هميشه اگر يک گروه منحرف را ذکر ميـ اما در قبال اينها  

فرمود  ـ کنددوزخ هست، شت هم هست؛ اين تقابل را حفظ مي کند؛ اگر تبشير هست، انذار هم هست؛ اگرمي

اي که تلاش و کوشش ؛ آا که در مسير هستند، تا اندازه﴾آتاهم تقْواهم الَّذين اهتدوا زادهم هدي و و﴿ولي 

هد: هم فيض علمي به آا ددهند، خداي سبحان دو فيض به آا ميکردند، راه را شناختند و آن راه را ادامه مي

و » یوقْو«. تقوا چون از ﴾آتاهم تقْواهم و﴿دهد که و هم فيض عملي به آا مي ﴾زادهم هدي﴿دهد که مي

کند گردد، هم در بخش انديشه به عنايت الهي علم زائد پيدا ميو صيانت و حفظ است به عقل عملي برمي» وِقاية«

دهد دهد؛ يک انسان باتقوا کارها را به آساني انجام ميبه آساني علم صالح را انجام ميو هم در بخش انگيزه 

﴿رسلْيل هرسينبراي او دشوار نيست که اَمينانه زندگي کند، براي او دشوار نيست که صادقانه به سر ببرد،  ١،﴾يفَس

  ! ﴾يفَسنيسره للْيسر﴿خيلي آسان است 

                                                
  .٧. سوره ليل، آيه ١
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نام اي که به از صدر تا ساقهٴ اين بخش از سوره مبارکه ،﴾آتاهم تقْواهم لَّذين اهتدوا زادهم هدي وا و﴿فرمود: 

هم، ايمان و کفر مقابل هم، تبشير و إنذار مقابل هم، هدايت و ضلالت مقابل  حضرت است، شت و جهنم مقابل

  .کنديم مقابل هم، همه را مقابل هم ذکر ميهم، عمل صالح و عمل طالح مقابل هم، تحقير و تکر

  انتظارِ صحنه کيفر برای استهزاکنندگان وحی نزد پيامبر

هستند، در بخش انگيزه گرفتار شهوت و  هاي انديشه گرفتار وهم و خيالفرمايد اينها که در بخشبعد مي 

يدن نيست و اهانت کردن است، اينها فهم آا زنند و قصدادبي حرف ميبي با باشند، در برابر حضرتمی غضب

طور نيست که هر کسي هر کاري کرد رها بشود! يکي از در عالَم اين چونبايد باشند، منتظر يک صحنه کيفري 

بشود يا نشود؟  ت اين اختلاف آرا روزي بايد حلّيترين دليل بر اثبات معاد اين است که در اترين و متقن

ي مختلف رحلت کردند و مردند و هر کسي که عقيده خاصي دارد، با همين عقيده ها هستند با همين آراخيلي

 و ها ـ اين هفتاد و اندي مکتب ـ روشن بشود که حق چيستميرد؛ به هر حال روزي بايد باشد که اين مکتبمي

ها آيد و به همه اختلافي؛ قيامت م﴾إِلاّ الساعةَ﴿، »فهل يتنظرون«يعني  ؛﴾فَهلْ ينظُرونَ﴿حق با کيست؟ فرمود: 

شود! چون اختلافي که هست اين است که برداشت و قرائت ما از جهان ـ دهد، چون متن حق روشن ميپايان مي

رو بشود، ديگر در واقع که اختلافي هاز آسمان و زمين و انسان و جن و فرشته ـ چيست؟ وقتي با خود واقع آدم روب

فهم ما از واقع هست! تا فاصله بين ما و حقيقت خارجي است، اين اختلاف  نيست! اگر اختلافي هست، برداشت و

يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم ﴿شود؛ آن روز هست؛ ولي به خود حقيقت خارجي که برسيم، ديگر اختلاف برداشته مي

قيه«و روزي است که  ١﴾الْحف بييه«است. اين » لاَ رف بيکه قبلاً ملاحظه فرموديد، به مترلهٴ هم » لاَ ر

»انسان »بالضرورة«گويند که عدد چهار زوج است هاي منطقي مطرح است؛ مياي است که در کتاب»هروربالض ،

                                                
  .٢٥. سوره نور، آيه ١
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» بالضرورة«؛ »بالضرورة«يعني » لاَ ريب فيه«که » لاَ ريب فيه«، در قيامت اين روز هست »بالضرورة«ناطق است 

قيامت هست  ١﴾؛ربنا إِنك جامع الناسِ ليومٍ لاَ ريب فيه﴿ت، خود قيامت حق است: در آن روز شک نيس

شود ، نه مشکوک است و نه ظرف شک! نه درباره قيامت مي»بالضرورة«بردار نيست ، قيامت شک»بالضرورة«

است. » لاَ ريب فيه«د، براي اينکه و نه در آن روز شک وجود دار» لاَ ريب فيه«چون روزي است که  ،شک کرد

و » الف«سر اينکه در قيامت شک وجود ندارد، اين است که شک هميشه محصول وجود دو امر است؛ يعني اگر 

؛ اما اگر »باء«است يا » الف«کنيم که اين ي وجود داشته باشند و ما شيئي را از دور ببينيم، گاهي شک ميا»باء«

قرآن باشد، ما چه از آا  همه ،اي که چند ميليون کتاب هستانهمثلاً در کتابخ ؛د داشتووج» الف«در جايي فقط 

ه اين قرآن است، چون نزديک، چه از دور، چه کوچک، چه بزرگ و چه متوسط، هر حجمي را ببينيم يقين داريم ک

گر يک چيز باشد جاي انه غير از قرآن چيز ديگري نيست! شک در جايي است که دو چيز باشد، ادر اين کتابخ

، جز حق چيزي ديگر ﴾يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق﴿شک براي آن نيست! در قيامت جز خدا چيزي ظهور ندارد: 

نيست! جز ولايت، جز امامت، جز نبوت و رسالت چيزي ديگر نيست! اگر باطل نيست، ما احتمال بدهيم که اين 

در دنيا که شک هست، براي اينکه دو چيز است: بعضي چيزها حق است و معنا ندارد. » باء«باشد يا » الف«

فقط حق بود و باطل  دانيم اين از سنخ حق است يا از سنخ باطل! اما اگر در جاييبعضي از چيزها باطل، ما نمي

؟ چرا شيطان هستند ه مخلَصين. چرا مخلَصين مصون از گزند شيطنت شيطاننبود؛ مثل نشئه انبيا، نشئه اوليا يا نشئ

إِلاّ عبادك منهم ﴿که گفت: کند! او نسبت به آا احترام مي نسبت به مخلَصين دسترسي ندارد؟ نه براي اينکه

ينلَصخجا هم که جايي براي باطل نيست! آنچه براي اينکه من دسترسي ندارم، ابزار من باطل است و آن ٢،﴾الْم

                                                
  .٩. سوره آل عمران، آيه ١
 .٨٣؛ سوره ص، آيه٤٠. سوره حجر، آيه ٢
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همه مثل جا راه ندارد! اين بيان نوراني حضرت امير ـ بافم آنسازم و ميمن ميم و آنچه خواهند من ندارآا مي

را به من نشان  حقاي که از آن لحظه ١؛»مذْ أُرِيته الْحقِ في ما شكَكْت«بيانات ايشان ـ بوسيدني است، فرمود: 

هم در محدودهٴ امامت و ولايت » يومال«دادند من شک نکردم، چون در اين محدوده غير از حق چيزي ديگر نيست! 

حق  بينندجا باطل نيست، وقتي باطل نيست هر چه ميکنند که آنشک نيست، براي اينکه در جايي زندگي مي

است! هميشه شک در جايي است که دو چيز باشد، اگر فقط يک چيز باشد جا براي شک نيست! شت جا براي 

براي شک نيست! در محدودهٴ حقيقت قرآن جا براي شک نيست!  شک نيست! در محدودهٴ ولايت و امامت جا

  . ﴾أَن تأْتيهم بغتةً﴿که  ﴾فَهلْ ينظُرونَ إِلاّ الساعةَ﴿اينهايي که گرفتار شک هستند، منتظر کيفر بايد باشند 

   علامت آن» شراط الساعةأ«﴾ واقع شدن قيامت و بغتةً﴿

يعني  ﴾بغتة﴿شود. داشتن جمع مي» شراطأ«و  ﴾بغتة﴿اما بين  ؛شودزيه جمع نميو تج ﴾بغتة﴿مستحضريد که بين 

آيد، بعد جزء دوم و بعد جزء ل ميدر تدريجي جزء او ه هر حالتدريجي که ديگر دفعي نيست! ب دفعي، يک شیء

گويند از همين جهت ميو  ﴾بغتةً﴿گويند کند که اين را ميظهور مي »دفعةً«سوم؛ معاد جزء تدريجي ندارد، 

﴿مهتهبتان مي ٢.﴾فَت تان را کهدهند، کند؛ کاري که آدم نکرده را به آدم اسناد گويند، چون آدم را مبهوت مي

اين باعث مبهوت شدن آدم است؛ لذا تان را تان گفتند. قيامت هم براي يک عده تان است و مبهوتشان 

د که چنين چيزي دفعةً ظهور بکند. چيزي که جزء ندارد دفعي است، اما همين چيزي که کردنکند، چون باور نميمي

» شق القمر«هست؛ خود ظهور اسلام هست! جريان  ٣»اشراط الساعة«ها و جزء ندارد علامت دارد: علامت

مودند که جزء هست! ديد وسيعي که سيدنا الاستاد علامه دارند، اصل پيدايش انسان و زاد و ولد و آزمون را فر

                                                
 .٤(للصبحي صالح)، خطبهبلاغة. ج ال ١

 .٤٠. سوره انبياء، آيه ٢

 خواهد داد. يرو امتيق مياز واقعه عظ شيکه پ شودياطلاق م يبوده و بر مجموعه حوادث يثيو حد قرآني ي، اصطلاحةشراط الساعا.  ٣
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فرمود شما  ؛يعني يک حساب و کتابي هست ،وقتي گفتند شما در جلسه امتحان شرکت کنيد ١ قيامت است!يمعلا

 ،پاداش و کيفري اگر نباشد !علامت حساب و کتاب است و »اشراط«امتحان جزء  !الآن در جلسه امتحان هستيد

شرط را هم  .محکمه است» اشراط«چه؟ امتحان جزء امتحان يعني  ،امتحان يعني چه؟ اگر قبول و نکولي نباشد

از  ،ظهور بکند تا آن بيايدبايد براي اينکه آن مشروط متوقف بر اين است و اين علامت چون قبلاً  ،شرط گفتند

ولي  ،چيزي که تدريجي است شرط دارد ؛ياد کردند »اشراط« به يماين جهت از علامت به شرط ياد کردند و از علا

  جزء ندارد.

  »و الحمد الله رب العالمين«

  

                                                
لحاء و مفسدين و متقين و مضافا إلى أن أشراطها و علاماا قد جاءت و تحققت و لعل المراد بأشراطها خلق الإنسان و انقسام نوعه إلى ص«؛ ٢٣٧، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج. ١

  ...».فجار المستدعي للحكم الفصل بينهم و نزول الموت عليهم فإن ذلك كله من شرائط وقوع الواقعة و إتيان الساعة


